
آن كتاب و 
اين نـماز

هروقت به ياد گم شده ي خود مي افتاد،  
ــال و هوايش  ــه اش مي گرفت و ح غص
عوض مي شد. تن به هيچ كاري نمي داد. 
ــت.  ــي دل و دماغ حرف زدن نداش حت
حالا هم نشسته بود روي سكوي آجري 
ــرد. دائم به  ــاط و به آن فكر مي ك حي
ــت: «بايد پيدايش كنم.  خودش مي گف
ــد ندارد. مي شود،  آن هم با  كار كه نش
توكل بر خدا. من به آن خيلي نياز دارم،  

وگرنه تحقيقاتم به جايي نمي رسد!»
ــر هيچ راهي برايش نمانده  حالا ديگ
ــته  ــهر و دياري كه توانس بود. به هر ش
بود و از هر دانشمندي كه مي شناخت،  
ــراغش را گرفته بود. اما پاسخ آن ها  س

معمولاً چنين بود: 

- نه ... نمي دانيم، يعني در اختيار ما 
نيست!

- بهتر است به كتاب خانه هاي هرات 
و بلخ هم سري بزني!

بوعلي با غصه چشم به آسمان كشاند 
و زيرلب گفت: «از همان اولش هم بايد 
به سراغ تو مي آمدم! تويي كه گره گشاي 

همه ي رازها و معماهايي!»
ــاي ريز و  ــيد. دانه ه ــدي كش آه بلن
ــك بر گونه هايش غلتيدند.  ــفاف اش ش
ــار،  يا االله  ــاگردش،  بهمني ــان ش ناگه
ــلام  گويان به حياط خانه آمد. آرام س
ــت  ــه جلوتر آمد،  خواس ــرد. كمي ك ك
حرفي بزند، اما با ديدن قيافه ي غمگين 
ــد.  ــرجاي خود ميخكوب ش بوعلي،  س
بوعلي فوري اشك هاي خود را با پشت 
دست پاك كرد. بعد خودش را با كتابي 

كه در دست داشت،  مشغول كرد.
ــت به برگ هاي درخت  بهمنيار دس
ــيد. بعد پرسيد: «اتفاقي افتاده  انار كش
ــراي مباحثه به  ــت؟ نمي خواهيد ب اس

مدرسه برويد؟ من آماده ام!»
بوعلي با صدايي گرفته گفت:«تو برو، 

 من خودم مي آيم!»
- خودتان تنها؟ چيزي شده؟!

- نه چيزي نيست، تو برو من خودم 
ــته  ــم. خودتان درس هاي گذش مي آي
ــن بيايم. بهمنيار  را مباحثه كنيد تا م
ــتاد گرفت و رفت.  ــم از اس با اكراه چش
بوعلي باز به ياد كتاب گم شده اش افتاد. 
با ناراحتي زانوهايش را در بغل گرفت. 
ــمان  ــانه به آس ــاره نگاهي ملتمس دوب
ــي از بالاي درخت  ــبز قباي انداخت. س
ــروع به خواندن كرد. به دل  سپيدار ش
ــي آرامش تازه اي افتاد، گويي فكر  بوعل
ــش گرفته بود؛  جديدي در ذهنش نق
ــت و  فكر آخرين راهي كه پيش رو داش

او تا آن وقت،  به آن نينديشيده بود.
ــت مي خواند.  سبزقبا هنوز هم داش
ــايند بود و  خواندنش براي بوعلي خوش
اتفاقي خوب را برايش تدعي مي كرد. 
ــه ي ايوان گذاشت.  كتابش را گوش
آستين هايش را بالا زد و لب حوض 
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رفت. بسم االله گفت و آرام وضو گرفت.
ــد تو! چرا تا به حال به  -خدايا به امي

فكرم نرسيده بود؟!
او به قصد مسجد جامع شهر،  از خانه 
بيرون رفت. پاهايش پرتوان شده بود و 

رمقي تازه به تنش افتاده بود.
بوعلي در كوچه پس كوچه هاي خلوت 
شهر قدم از قدم نمي شناخت و گام هايش 
را بلندتر از هميشه برمي داشت. صبح به 
ــاي كمي در رفت و آمد  آن زودي،  آدم ه
بودند. گنبد و گلدسته هاي مسجدجامع 
ــد. بوعلي حركت  ــهر از دور نمايان ش ش
ــجد رسيد. با  خود را تندتر كرد تا به مس
اين كه تا اذان ظهر وقت زيادي مانده بود، 
اما در مسجد باز بود. بوعلي پا به شبستان 
ــت. نزديك محراب رفت. ناگهان  گذاش

خادم پيرمسجد با خوش حالي جلو آمد.
- سلام حضرت بوعلي سينا!

- سلام پدر، در چه حالي؟ درِ مسجد 
را كه نمي خواهي ببندي؟

خادم پيرخنديد.
- تا وقتي كه شما هستيد، نه. تا الان هم 

به خاطر جلسه ي قرآن كودكان باز بود.
ــتاد؛ نمازي كه  ــاز ايس بوعلي به نم
ــت.  ــال، نياز زيادي به آن داش در آن ح
ــش نماز خواند. نمازش كه تمام  با آرام
شد،  به سجده رفت و خيلي زود بغض 
ــرد و هاي هاي  ــرباز ك چندروزه اش س
ــد. خادم پير از تعجب  گريه اش بلند ش
در كنار يكي از ستون هاي پهن مسجد 

نشست و به او خيره شد.
- خدايا كمكم كن. من به آن كتاب 
ــر دري كه زدم،   ــاب محتاجم. به ه ناي
ــم كه تو  ــنيدم، اما مطمئن ــي نش جواب

دست رد به سينه ام نمي زني!
ــجده برداشت و با اطمينان  سر از س
از مسجد جامع بيرون آمد. به كجا بايد 
ــت. هاج و واج بود.  مي رفت؟ نمي دانس
يادش آمد كه بايد به مدرسه برود،  چرا 
كه شاگردها منتظرش بودند. حس كرد 
كه دلش آرام است و ديگر تشويش آن 
كتاب را ندارد. حالا همه چيز را به خدا 

واگذار كرده بود.

ــروصداي مردم را در گوشه و كنار  س
ــروع  ــجد ش ــازاري كه از جلوي مس ب
ــنيد.  ــت، مي ش ــد و امتداد داش مي ش
ــاط خود را سر راه  ــت فروش ها بس دس
ــد و هركس  ــرده بودن ــجد پهن ك مس
ــوز چندقدمي  ــزي مي فروخت. هن چي
ــرزان و خفه ي  ــود كه صداي ل نرفته ب

پيرزني، او را به خود آورد.
- آقا كتاب نمي خواهي...  بايست و به 

بساط من نگاهي بينداز، آقا!
بوعلي ايستاد  سربرگرداند. پيرزني را 
ديد تنها و افسرده كه كسي به سراغش 
ــد جلد كتاب  ــت. جلوي او چن نمي رف
ــورد. به خودش  ــم مي خ كهنه به چش
ــا به كار من  ــايد آن كتاب ه گفت: «ش

بيايند.»
ــت.  ــلام كرد و نشس ــو رفت،  س جل
ــت گرفت و  ــي از كتاب ها را در دس يك
ــتين خود،  گرد و غبار  ــه ي آس با گوش
ــاور نمى كرد، يعنى  ــاك كرد. ب آن را پ
ممكن بود؟ كتاب را خوب ورانداز كرد 
و صفحه هاي آن را ورق زد. اشك شوق 

چشم هايش را پركرد.
- ما... مادر... قيمت اين كتاب چه قدر 

است؟!

ــر خوش حالي به  پيرزن نگاهي از س
كتاب كرد.

ــود. هر  - چند درهمي بيش نمي ش
قدر بدهي قبول است.

ــان خود برد و  ــت به همي بوعلي دس
ــت به پيرزن بخشيد.  هرچه در آن داش
ــت: «خدا  ــگفتي زياد گف ــرزن با ش پي

خيرت بدهد جوانمرد!»
بوعلي بي آن كه نگاهي به كتاب هاي 
ــت. ديگر طاقت  ديگر بيندازد،  برخاس
ماندن نداشت. از خوشحالي زياد داشت 

بال در مي آورد.
ــا روحاني بود.  ــرزن گفت: «جد م پي
وقتي از دنيا رفت،  اين كتاب ها را براي 

ما به ارث گذاشت.
ــاري، آن ها را  ــن امروز از روي ناچ م
ــا آورده ام تا بلكه  براي فروش به اين ج
بتوانم براي خورد و خوراك عروس بيوه 

و نوه هاي گرسنه ام، پولي تهيه كنم.»
ــوق در  ــي در حالي كه آتش ش بوعل
ــعله مي كشيد،  از پيرزن تشكر  دلش ش
ــرعت به طرف مدرسه،  راه  كرد و با س
افتاد. او در راه كتاب را دائم به سينه ي 

خود مي فشرد و خدا را شكر مي كرد.




